
حقوق اخوان–قسمت دهم: حق عالم
پیش از آنه به ذکر علامات هر ی از علمای قرای ظاهره بپردازیم، در ی مطلب بطور اختصار حقوق

ایشان را ذکر م نمایم تا سلسله مطالب حقوق اخوان را با این مطلب پایان دهیم.

ابتدا عرض مینم که حقوق علمای قرای ظاهره بر دو قسم است، ی از آن جهت که در هر رتبه برادر
بزرگتر ما محسوب میشوند (یعن بزرگتر از جهت پیش گرفتن در ولایت و محبت آل محمد علیهم السلام
و دور شدن از حضیض جهل و بعد از ائمه علیهم السلام به سوی اوج عقل و قرب به ایشان و شباهت
رساندن بیشتر به اولیاء خود. و قسم دوم حقوق و آداب است که به جهت عالم بودن ایشان و متعلم بودن

ماست.

اما قسم اول، همانطور که پیش از این اشاره کردم حق برادر بزرگتر ایثار است چرا که او قائم مقام پدر
بوده و بر ما ولایت دارد چنانه خداوند میفرماید اَلْمومنُونَ و اَلْمومنٰات بعضهم اولیاء بعضٍ و میفرماید 
و اَلَّذِين تَبووا اَلدّٰار و اَيمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر الَيهِم و لا يجِدُونَ ف صدُورِهم حاجةً مما اوتُوا

و يوثرونَ عل انْفُسهِم و لَو كانَ بِهِم خَصاصةٌ.
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و ایثار یعن در جمیع آنچه خداوند به ما عطا کرده، او را بر خود ترجیح داده و از خود اول به تصرف
ه مرحوم حاج محمد کریم خان کرماناز آن فرمودهاند، چنان ر مانند زن که در شرع نهبدانیم، م
اعل اله مقامه در موعظه ای میفرماید که باید در راه آن برادر بزرگتر خود ایثار کن و جمیع آنچه داری
اول بایــد صــرف او بشــود، اگــر چیــزی زیــاد آمــد آن‏وقــت صــرف خــود کنــ. اول صــبح کــه از خــواب
برم‏خیزی باید اول کار او را بن، ببین کار او چیست و مشغول کار او شوی و اگر از اوقات چیزی
زیـاد آمـد آن را صـرف خـود کنـ. همچنیـن از آبـرو، از عـزت، از مـال، از جـاه، از خـدم، از حشـم، اول

جمیعا را صرف او باید بن اگر چیزی زیاد آمد برای تو باشد.

و سست در این امر به معنای ترجیح نفس اماره بر نور خداوند است، چرا که در او نور مولا بیشتر از ما
تابیده و به معنای بخل است از آنچه که خداوند به ما عطا کرده برای خود او، چرا که معامله با مومن
معامله با خداست، چنانه به کرات معصومین علیهم السلام با تعابیر مختلف فرموده اند من زار العالم

له و لطلب العلم لوجه اله فأنه زار اله.

به هر حال، اگر میخواهیم عمل برای خداوند انجام دهیم که حت با امتزاج به ریا و سمعه هم مثمر ثمر
شده و به خداوند برسد، باید حق اخوان را ادا کنیم چرا که اگر نفس عمل هم قبول نشود، اما همان
سرور و رضایت مؤمن کار خودش را خواهد کرد و مورد قبول واقع خواهد شد، چنانه پیامبر صل اله
علیه و آله فرمود  من سر مومناً فَقَدْ سرن و من سرن فَقَدْ سر اله و امام باقر علیه السلام فرمود  ما

عبِدَ اله بِشَ‏ء احب الَ اله من ادخَالِ السرورِ علَ الْمومن‏.

و اما قسم دوم حقوق عالم، چنانه ابتدا عرض کردم عبارت است از اینه:

1- او را معظم و محترم بداريم

2-  وقتيه بر او وارد ميشويم و جماعت نزد او هستند بر همه سلام كنيم و نسبت باو تحيت مخصوص
بوئيم

3- خوب بسخن او گوش بدهيم

4- اقبال باو داشته باشيم

5- بدست باو اشاره ننيم

6- صداي خود را بر او بلند ننيم

7- زياد از او سؤال ننيم

8-  وقتيه خسته شد اصرار و الحاح نسبت باو ننيم

9- از اینه از او چيزي بشنويم حريصتر باشيم تا آنه خود سخن بوئيم

10- از طول صحبت او ملول نشويم



11-  سخن او را قطع ننيم

12- اگر كلمه سفاهت از او سرزد بر او ببخشائيم و لغزشهاي او را پگيري ننيم

همچنین پیرامون آداب طلب علم، مرحوم حاج محمد کریم خان کرمان اعل اله مقامه در كتاب مبارك
طريقالنجاة، س ادب را از آيات شريفه قرآن درباره حضرت موس و خضر عليهما السلام استخراج

فرمودهاند که در اينجا خلاصه آنها را ذکر مینم:

1- در اين راه برفيق نباشد

2- اگر لازم باشد كه سفر كند تا نزد استاد برسد سفر كند

3- عزم جازم بر طلب داشته باشد اگر چه مدت طولان باشد

4- نزد استادي برود كه عبادت پروردگار را بند

5-  استادي باشد كه بشاگردش مهربان باشد

6- استادي باشد كه علمش از نزد خداوند يعن آلمحمد عليهم السلام باشد

7- در طلب علم اول با استاد مشورت كند و از او اذن بيرد

ند و در جميع احوال صالحه او باو تأس8- متابعت او را كند و با او سلوك و سير كند و اقتدا باو ب
كند

9- طلب همه علم معلم را نند و علم مخصوص را معين نند كه باو ياد بدهد و بخود او وابذارد

10- طلب علمش براي هدايت يافتن باشد

11- اگر استاد گفت صلاح تو در اين علم نيست اصرار براي تعليم گرفتن آن نند

12- از علم كه در حد او نيست و بالاتر است سؤال نند

13- هيچاه استناف و استبار از طلب علم نداشته باشد و متواضع باشد

14- اگر استاد گفت تحمل اين علم را نداري تذيب او را نند ولو باينه بويد ان شاء اله دارم

15- نافرمان استاد را نند و اين از اسباب بزرگ جلب توجه استاد است

16- اگر منري از استاد ديد صبر بر آن داشته باشد البته در استادي كه يقين بحقيت او دارد

17- زياد سؤال نند و استاد را بطبع خود واگذارد



18-  مبادرت به رد بر او نند

19- سخن نامناسب باستاد نويد

20- استاد بايد با شاگرد مدارا كند و از خطاي او بذرد

21- اگر شاگرد خطائ از او سرزد از استاد معذرت بخواهد

22- استاد هم عذر او را بپذيرد و از او عفو كند

23- شاگرد از باب حيا ترك طلب علم را نند تا محروم نشود

24- بالاتر از هر عالم عالمتري هست و همه كس تحمل همه علم را ندارد

25- اگر شاگرد تحمل علم استاد را نداشته باشد و بخواهد جدا شود استاد بايد بپذيرد

26- اگر شبهه در دل شاگرد پيدا شد استاد بايد آنرا رفع كند كه آن شبهه اسباب كار شيطان براي
گمراه او نشود

هـدارد و از خطـاي خـود معـذرت بخواهـد و اسـتاد را راضـ27- شـاگرد در هـر حـال ادب اسـتاد را ن
نهدارد و جلب محبت او را بند چون محبت استاد اثر بزرگ در ترق شاگرد دارد و اعراض اساتيد

بزرگ اي بسا باعث تمام شدن فهم و كوتاه عمر و زوال علم شاگرد بشود

28- شاگرد بايد در سفر و حضر ملازم و معاشر استاد باشد و از حركات و سنات و معاشرات و
اخلاق و سلوك او با مردم و رياست او بر آنها درس بيرد و دوست بين آن دو زياد شود و اغلب در
خاطر يدير باشند و ياد يدير باشند كه اين بسيار مؤثر است ول اگر از هم دور باشند ممن است

كمكم از ياد يدير بروند و كمتر كس غير از آنها كه ملازم استادند ترق مينند.

29- بهر درجه از علم رسيده باشد اكتفا نند و هميشه در طلب علم بيشتر باشد

30- اگر رفيق و همدرس مساوي خود نداشته باشد رفيق كوچتري براي خود بيرد كه برفيق نباشد

در اتمام به جهت مس ختام فرمایش از مواعظ مرحوم آقای حاج محمد کریم خان کرمان اعل اله
مقامه را بخوانیم که میفرمایند:

شخص عالم باطن از باطنهای این خانه کعبه است و باید حج آن خانه را هم کرد و حج آن خانه
باطن قصد کردن آن عالم است و رفتن بسوی آن عالم از اطراف واجب است.

کس که در محله او است از خانه خود به خانه او یا به مسجد او باید برود، کس که در شهر او است
از محله خود به محله او و خانه و مسجد او باید برود، و کس که در شهرها و قریه‏ های دور است از

شهر خود به شهر او و محله او و خانه او و مسجد او باید برود.
غرض، عالم باطن از باطنهای این خانه است از این جهت خدا امر فرموده فلولا نفر من کل فرقه



منهم طائفه لیتفقهوا ف الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون یعن چرا نم‏روند از
هر فرقه‏ ای چند نفری بسوی عالم که دین خدا را از او یاد بیرند و برگردند و قوم خود را بترسانند از

خدا.
از برای جمیع مردم خداوند عالم فریضه کرده است که بروند بسوی عالم و دین خدا را از او تعلیم
بیرند و ببینید که حجش را به این‏طور واجب کرده که فرمودند اطلبوا العلم ولو بالصین طلب علم
کنید اگر چه به چین باید بروید و علم را از عالم باید طلب کرد پس باید پیش عالم رفت اگرچه به چین

باشد.


